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هرات دیگر تئاتر هم ندارد
شــرق: شــهر هرات در روزهای اخیر 
شــاهد تخریب های گسترده ای توسط 
شــهرداری این شــهر بوده است. این 
تخریب ها کــه شــامل مکان هایی در 
حاشــیه جــاده مرکزی شــهر (جاده 
ولایت) اســت به منظور تطبیق طرح 
توسعه شــهری انجام شده است. این 
تخریب ها نمای شــهر را به مانند یک 
شــهر زلزله زده تبدیل کرده است. این 
تخریب ها حواشــی ای هــم به همراه 
داشته که در یک مورد مسئولان یکی از 
مجلل ترین هتل های شهر که مالک آن 
یکی از نماینده های مجلس اســت، با 
برخوردی خشن مانع تخریب قسمتی 
از هتل که داخل طرح اســت، شــدند 
ولی روز بعــد از آن با حضور نیروهای 
امنیتی، محل داخل طرح (حیاط هتل) 
از شــهروندان  تخریب شد. شــماری 
از  راه پیمایــی  یــک  هــرات هــم در 
اجرائی شدن این طرح حمایت کردند. 

مکان دیگــری که جــزء این طرح 
اســت؛ بخش هایی از سرکنســولگری 
جمهوری اسلامی ایران است که بنابر 
گزارش وب ســایت شــهرداری هرات، 
مقامات کنســولگری بعد از گفت وگو 
و مذاکــره با والی و همین طور نماینده 
وزارت خارجــه افغانســتان موافقت 
کرده اند که قسمت هایی از آن تخریب 
شــود. موضوعــی قابل توجــه درباره 
کنســولگری این اســت که در چندماه 
اخیر مقامات این محل در پی افزایش 
تهدیدات، هزینه زیادی را صرف امنیت 
ایــن محــل کرده انــد کــه از آن قبیل 
می توان به حصار و بتونی اشــاره کرد 
که بخشــی از این مکان که کنار جاده 

است را پوشش می دهد. 
تنهــا ســالن ســینمای هــرات با 
به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۳۷۵ 
تخریب شد و درحال حاضر نیز به جای 
ترانســپورت»  ساختمان«ریاســت  آن 
اســت. ســالن تاریخی تئاتر شهر تنها 
جایی بود که هنرمنــدان در آن جمع 
می شــدند؛ ولی هرات دیگر تئاتر هم 
نــدارد. طــی تطبیــق طرح توســعه 
شهری، این ســالن تخریب شد. رئیس 
اطلاعــات و فرهنــگ شــهر می گوید 
که ما با شــهرداری به توافق رســیده 
بودیم که تنها بخش هایی از این محل 
تخریــب شــود ولی باخبر شــدیم که 
همه ساختمان تئاتر را خراب کرده اند. 
هنرمندان هرات ســعی زیادی کردند 
که مانع تخریب ســاختمان صدساله 
تئاتر شــوند ولی موفق نشدند. پس از 
تخریب ساختمان جمعی از هنرمندان 
شــهر بر ویرانــه آن گرد هــم آمدند و 
با ترتیــب دادن یک نمایــش به خاطر 
تخریب ایــن محل گریــه کردند. آنها 
از دولت خواســتند که مکان جدیدی 
را بــرای هنــر تئاتر در هرات بســازند، 
مسئولان ریاســت اطلاعات و فرهنگ 
هرات اما می گویند که بودجه ای برای 
ساختن ســاختمان جدیدی برای تئاتر 

ندارند. 
«فریدون فکــوری»، مدیر عمومی 
تئاتر هرات، این عمل شــهرداری را با 
عملی که طالبان انجام دادند مشــابه 
خواند و گفت: «طالبان سینمای هرات 
را تخریب کردند که تاکنون سینمایی در 
هرات وجود ندارد و امروز ســاختمان 
تئاتر تخریب شــد تا هنر تئاتر نیز نابود 
شــود؛ این کار حکومت وحدت ملی با 
کار طالبان هیچ تفاوتی ندارد». «غلام 
ســخی غلامی» و «داوود سرخوش» 
هم در جمــع هنرمندانی بودند که در 
این مکان، دورهم آمده اند. غلام سخی 
غلامی در این مورد گفت که ساختمان 
تئاتر شهر به دســت هنرمندان اعمال 
شــد ولی ما امروز شــاهد تخریب آن 
هســتیم. داوود ســرخوش هم گفت: 
(توسعه  «طرح ماســترپلان شــهری 
شــهری) از امروز یا دیروز نیســت، از 
سال های گذشته است؛ این بی کفایتی 
حکومت را نشــان می دهد که تاکنون 
هیچ مکانی را برای هنرمندان نتوانسته 
تهیــه کنــد».  هنرمندان افغانســتان 
معتقدنــد که حکومت طی ۱۳ســال 
گذشته در هیچ عرصه ای به اندازه هنر 
به ویژه هنر سینما بی توجه نبوده است.  
هرچنــد در ســال های اخیــر چندین 
فیلم هنری سینمایی در کشور ساخته 
شده اســت، اما به دلیل نبود امکانات 
کافی، این فیلم هــا معیارهای امروزی 
ســینما را نداشته اند. شــهریور امسال 
بود که «عبدالرشــید عظیمی»، یکی از 
کارگردان های هــرات، تمام تولیدات و 
آثــار هنری خود را در اعتراض به عدم 
حمایت دولت از هنــر و هنرمندان به 

آتش کشید. 

نگاه

جنگ در سوریه مانع آفرینش هنری در این کشور نشده
خلاقیت در خیابان یا در چمدان؟

نزدیــک به پنج ســال جنگ و خشــونت در ســوریه، تغییرات 
بســیاری را در فرهنگ و هنر این کشــور بر جای گذاشته است؛ به 
گزارش «گاردین»، اکنون شــاهد رواج اشکال متفاوتی از آفرینش 
هنری در میان ســوریان مقیم و مهاجر هستیم که طبیعتی از پایین 
به بالا دارد. این شکل جدید هنر، نخبه گرا نیست، در کف خیابان ها 
شــکل می گیرد و فاصله میدان جنگ و گالری هنرمندان در آن هر 
روز کم و کمتر می شــود. می توان گفت سوریه این روزها با انقلابی 
فرهنگی مواجه اســت. انقلابــی که بازیگران آن مردمی خســته 
از جنگ هســتند که خودشان را با شــرایط جدید به بهترین شکل 
ممکن انطباق داده اند. در طول این ســال ها، ســازمان ها و شورای 
مردمی بســیاری در ســوریه شــکل گرفته و مردم چندین آژانس 
خبری مستقل، ده ها ایستگاه رادیویی و بیش از ۶۰ روزنامه و مجله 
راه اندازی کرده اند. برای مثال کفرنبل، یکی از روستاهای شهرستان 
معــره نعمان در ســوریه امــروز در جهان به  خاطــر برنامه های 
رادیویی خود مشــهور شده است. این روستا باوجود اینکه به تازگی 
حملات جبهه النصره را از سر گذرانده است اما پخش برنامه های 
خبری و تحلیلی خود را به ویژه در حوزه زنان ادامه می دهد. مثال 
دیگر روزنامه «عنب بلدی»، (انگور کشور من) است که توسط زنان 
سوری در شهر داریا، در حومه دمشق منتشر می شود. سیاست این 
روزنامه ترویج مقاومت مدنی غیرمسلحانه علیه نیروهای افراطی 

در هر دو طرف مناقشه است. 
بخــش دیگری از این انقلاب فرهنگــی را باید در تنوع ژانرهای 
هنری در ســوریه و مردمی شدن آن جست وجو کرد. حالا دیگر این 
مردم کوچه وبازار هســتند که مخاطبان هنر در ســوریه محسوب 
می شــوند و بایــد آن را مورد نقــد و قضاوت قرار  دهنــد. «هانی 
السواح»، خواننده سوری، در این زمینه می گوید: «مردم کوچه وبازار 
نادان نیســتند. آنهــا می توانند خــوب را از بد تشــخیص دهند». 
تنوع در ژانرهــای هنری هم خودش را به شــکل رواج گروه های 
موســیقی راک و متال نشان داده که تا پیش از این در سوریه وجود 
نداشت. به طوری که به تازگی و در پی رواج خوانندگان راک و متال 
در این کشــور «منذر درویش»، کارگردان ســوری، فیلمی با عنوان 
Metal Is War درباره این گروه ها ساخته است که در آن به بررسی 
آنها و تلاششان برای نشان دادن مخالفتشان با اسلحه می پردازد. 

اما شرایط زندگی و آفرینش هنری در سوریه برای همه یکسان 
نیســت. در میان هنرمندان ســوری برخی ماننــد «خالد خلیفه» 
مانــدن در ســوریه و در کنار مــردم را ترجیح می دهنــد و برخی 
دیگر از کشــور کــوچ می کننــد. خلیفه، شــاعر، فیلم نامه نویس و 
رمان نویس سوری، نویســنده کتاب های «در ستایش نفرت» و «در 
آشپزخانه های این شهر چاقو نیست» و کاندیدای جایزه بین المللی 
داســتان عرب اســت که همچنــان در منطقه جنــگ زده برزه در 
دمشــق زندگی می کند. آنها که می روند اما خلاقیتشــان را هم با 
خود می برند تا در کشــور مقصد، برای وطنشان بخوانند، بنویسند 
یا خلــق کنند. یکی از معروف ترین این هنرمندان، گروه موســیقی 
Refugees of Rap  اســت. اعضای این گروه ســوری- فلســطینی 
پس از تخریب استودیوشان در دمشق، به پاریس مهاجرت کردند. 

ســال گذشته آلبومی با نام «عصر سکوت» با ۲۰ آهنگ منتشر کرد. 
آهنگ ها که داســتان زندگی زیر بمبــاران را روایت می کنند، مورد 
اســتقبال مخاطبان این گروه در اروپا و سوریه قرار گرفت. البته این 
از خوش شانســی این هنرمندان است که می توانند در تبعید دست 
به آفرینش هنری بزنند و درد و غمشــان را به محصولات فرهنگی 
تبدیــل کنند. آنهایی که چنین خلاقیت یــا چنین توانایی ای ندارند، 
سرنوشت غم انگیزی پیدا می کنند. «مارسل شحوارو»، فعال سوری 
و برنده جایزه روزنامه نگاری آنلاین در ســال ۲۰۱۵، که خود اکنون 
در تبعیــد زندگی می کند، در ایــن زمینه می گویــد: «در مهاجران 
ســوری آنچه نه به شکل خشم بیان می شــود و نه به امید تبدیل 
می شــود، به چیز دیگری تغییر شــکل می دهد و آن هم رفتارهای 
خودتخریبگرانه، اندوه و تعادل نداشتن است. این غم واندوه بعضی 
را به سمت الکل، بعضی دیگر را به سمت حشیش و برخی را نیز 
به سمت اعتیاد ســوق می دهد». «عزیز اسد»، فعال دیگر سوری، 
اخطار می دهد: «درحال حاضر ســوریان مهاجر در همه کشورهای 
جهان وجــود دارند. آنها از مردم این کشــورها تأثیــر می گیرند و 
به نوبه خود بــر آنها تأثیر می گذارند. به علاوه، یک نســل کامل از 
ســوریان یعنی کودکان مهاجر ســوری، در حال رشد در اردوگاه ها 
هســتند. زمانی که این بچه ها بزرگ شــوند، متوجه خواهند شــد 
زندگی چیزی بیش از یک اردوگاه پناهندگان است و حس می کنند 
طبیعی نیســت یک نفر همه چیزش را به خاطر خشونت و ظلم از 
دست بدهد. این نســل از پناهندگان سوری با یک فرهنگ انتقام و 

خشم و یک حس دائمی از بی عدالتی در خود بار خواهند آمد».
از طرف دیگر مســتندهای بســیار قابل توجهــی درباره زندگی 
ســوریان در مهاجرت و تبعید ســاخته شــده اســت. یکی از این 
مســتندها به نام «کشــور وحشــتناک من» به زندگی عکاســی به 
اســم «زیاد حمصی» می پردازد که در ابتدا از مخالفان اســد بود 
و چون بــه ارتش آزادی بخش ســوریه می پیوند، توســط داعش 
اسیر می شــود. فیلم جریان فرار او از دست داعش به ترکیه را به 
نمایش می گذارد. مســتند ایتالیایی «در کنار عروس» نیز داســتان 
زندگی پنج پناهنده ســوری و فلسطینی را به نمایش می گذارد که 
برای خروج از ایتالیا و رفتن قاچاقی به ســوئد، یک جشن عروسی 
ســاختگی برپا می کنند. به این شکل که یکی از پنج پناهنده لباس 
عروس می پوشــد و بقیه نقش داماد و ســاقدوش های او را بازی 
می کننــد با این امید که هیچ پلیســی لب مرز از عــروس و داماد 
اوراق هویتشــان را نمی خواهــد. فیلــم ترکیبی از تــراژدی و طنز 
اســت و نگرش اروپاییان به بحران مهاجران را نشان می دهد. این 
فیلم همچنین نشــان می دهد سوریان برای مهاجرت چه رنجی را 

متحمل می شوند. 
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تجربه دیگران

طبق نظریه ای شناختی، عشــق، مفهومی انتزاعی است که برای کسب 
معنــا و فهم، نیاز به رجوع به تجربیات جســمانی و شــکل گیری مفاهیم 
اســتعاره ای؛ از ساده به پیچیده جسمانی، در رابطه با دیگری دارد. بنابراین 
عشق، انتزاعی اســت که معانی گوناگونی بسته به شرایط و موقعیت های 
فرهنگی - اجتماعی در تجربیات شــخصی پیدا می کند. اگر از من بپرســند 
که تــوان آغازین بــرای تجربه عشــق ورزی در چه زمانــی از طول زندگی 
شــروع می شــود، جواب خواهم داد در شــکم مادر، زمانی که مغز شروع 
به شــکل گیری می کند و کنش های جنینی شــروع می شود و با کنش های 
اولیــه، حس عمیقی در عضلات تکوین پیدا می کند و با ایجاد توان فاعلیت 
و مالکیــت کنش ها، اســباب افتراق خــود از دیگری (مادر) برای رســیدن 
به خودآگاهی اولیه مهیا می شــود. به تدریج بــا آمیختگی حس های دیگر 
بــا حرکات کنشــی پیچیده تر بدنــی در رابطه با مادر، درواقــع نطفه اولین 
تجربیات برای یادگیری هنر عشــق ورزیدن، یعنی باهم بودگی و پیوســتگی 

شکل می گیرد و پس از به دنیاآمدن وارد مرحله جدیدی می شود. 
بر اساس یادگیری و تلنباری تجربیات اعمال قصدمند در رابطه با دیگری، 
رشــد مفاهیم زبانی و شــکل گیری خویشــتن و آگاهی بر خویشتن، دامنه 
معنایی عشــق نیز گسترده تر، صریح تر و آشــکارتر و درعین حال انتزاعی تر 
می شود. درعین حال که برای همیشه در طول زندگی برای رسیدن به معنا 
و مفهومی ملموس و مشــخص از عشــق، چاره ای جز بازگشت به رابطه 
اســتعاری ادراکی و مفهومی اولیه جســمانی خود نداریم. حتی شاعرانی 
کــه در پی معانی انتزاعی عمیق عرفانی بودنــد نیز راه گریزی جز رجعت 
به رابطه اســتعاری جســمانی خود با دیگری برای فهم مفاهیم انتزاعی 
عشق نداشتند. پیوند آغازین سرشت جسمانی انسان با عشق را در این بیت 
شعر پراســتعاره حافظ می توان جست وجو کرد که می گوید: «دوش دیدم 
که ملائک در میخانه زدند- گل آدم بسرشــتند و به پیمانه زدند». به همین 
دلیل برای حافظ نهایت پیوستگی و درهم ماندگی، برداشته شدن مرز خود 
و دیگری (معشــوق) است: «میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست- تو 
خــود حجاب خودی حافظ از میان برخیز». گویی حافظ به طور شــهودی 
دریافته اســت که شــکل گیری آگاهی اولیه از وجود خویــش در رابطه با 
دیگری، چون «چشــم جان بینی» در مقابل خود آگاهی مرتبه دیگر «چشم 
جهان بین» است که می گوید: «دیدن چشم تو را دیده جان بین خواهد- وین 
کجا مرتبه چشم جهان بین من است». گرچه فهم شهودی حافظ بر اساس 
ادراکات مستقیم تنانه، می تواند موجب تصور اشتباه اما ناگزیر بالاتردانستن 
مرتبه چشم جان بین، از چشم جهان بین شده باشد که بر اساس یافته های 
علوم شــناختی امروزین، به طور واضح وارونه به نظر می رسد. اگر انسان با 
احســاس های خام خود اولین آرامش و امنیت باهم بودگی و عشــق را در 

شکم مادر تجربه می کند، پس اولین تجربه جداماندگی و احساس تنهایی 
را باید هنگام تولد دانســت؛ وقتی اولین نفس های مســتقل و بریده شدن 
بند ناف، همراه با آغازین گریه نوزاد اســت. بــرای این لحظه مهم جدایی 
در زندگی آیا اســتعاره جســمانی گویاتری از این بیت شــعر مولوی وجود 
دارد؟: «از نیســتان تا مــرا ببریده اند - از نفیرم مــرد و زن نالیده اند». توان 
عشــق ورزیدن تا آخرین لحظه حیات، حتی زمانی که نفســمان بریده و زیر 
دســتگاه تنفس مصنوعی با مــرگ فاصله چندانی نداریم، در ما روشــن 
می ماند، چــون هنوز قلبمان به مغزمان خون می رســاند. در این لحظات 
واپســین نیز عشق ممکن است چون رنگ و روشــنایی ساده ای با ما باشد. 
در این راســتا است که شــاملو در تصور شــرایط ناپیدایی عشق، به دنبال 
پیدایی چهره اش با رنگ «آبی» یا «ســرخ» می گردد یا هنگامی که عشــق 
موردتهدید نابــودی قرار دارد، آن را چون چراغی روشــنایی بخش در دل 
تاریکی شب تصور می کند: «آن که شباهنگام به در می کوبد به کشتن عشق 
آمده اســت- چراغ را در پســتوی خانه نهان باید کرد». برای فروغ فرخزاد 
رابطه بینافردی چون چراغ اســت و وقتی «چراغ های رابطه خاموش اند» 

می توان گفت «پرنده مردنی» است و تنها «پرواز» را باید به خاطر سپرد. 

سهراب سپهری شــاعر، در پی کشــف ابعاد مفاهیم انتزاعی و عرفانی 
عشــق نیز مجبور اســت برای پیداکردن معنای آن از «خواهش»های تن، 
«چراغ لذت»، «گلخانه شــهوت» و «تمشک لذت» گذر کند و احساس را به 
«هواخوری» و غریزه را پی «بازی» بفرســتد. او مجبور می شود سفر عرفانی 
خــود را در قالب کنش های ملموس جســمانی توصیــف کند و قصدش 
را چنیــن تعیین کند کــه می خواهد «بار دانش را از دوش پرســتو به زمین 

بگذارد». 
فرامــوش نکنیم که همه مفاهیم ملموس اســتعاره های جســمانی و 
مفاهیم انتزاعی عشــق در مدارهای نگاشــتی مغز ســاخته می شود که از 
طریق جســم با جهان تجربی ما و دیگران در ارتباط دوجانبه قرار می گیرد. 
اما برحســب معرفت بر پایه عادت جسمانی که به آن عقل سلیم نیز گفته 
می شــود، ما قادر به ادراک دخالت مســتقیم مغز خود نیستیم و فقط آثار 
مدارهای نگاشــتی آن را در کار دیگر اعضای ملموس بدن خود احســاس 
می کنیم. به همین دلیل، قلب را مرکز احساســات از جمله عشق و جایگاه 
عقل را در کاســه ســر تصور می کنیم و مکنونات قلبی خود را صادقانه تر، 
کم شــائبه تر، معصومانه تر، حقیقی تــر، بی پیرایه تر، در عین حال گرمابخش 

با شــور و حــال می پنداریم و عقل دارای ترفنــد را پیچیده تر، منطقی تر، در 
عین حال ســرد، بی طرف و گاه بی رحم و شــفقت تصور می کنیم که با کار 
قلب در تناقض و تضاد و در کشــاکش تنشــی دائمی است. چنین تصوری 
که از معرفت تنانه مســتقیم و عقل ســلیم ما برمی خیــزد، گرچه از پندار 
مصریان دوران باســتان که کانون هم عشــق و هم عقل را قلب و احشای 
بدن می دانســتند و مغز بی فایده را هنگام تدفین به دور می ریختند، فاصله 
گرفته اســت، لیکن هنوز ارسطویی است. چون این قلب است که مغز سرد 
را گرما می بخشد. اما این معرفت زاییده آگاهی پیش بازتابی تنانه یا به قول 
مرلوپونتی، عادات یا عقل سلیم اولیه است که می بایست فورا استعاره های 
آغازین نــه چندان علمی خود را از واقعیت بیافریند و بدیهی اســت که با 
اســتعاره های مفهومی امروزین برخاســته از عصب پژوهی در تناقض قرار 
گیرد. براســاس معرفت امروزین حاصل از آگاهــی بازتابی ما، مغز، کانون 
احساســات و عقل است و عواطف و احساســات لازمه تولید عقل قلمداد 
می شــوند. عقل نمی تواند سرد باشــد، بلکه می بایست چهره اش از گرمای 
احساس عشق «سرخ» باشد. براساس این دیدگاه، عقل سرخ، مبنایی علمی 
پیــدا می کند. از طرف دیگر عشــق نیز به عقل نیاز دارد. شــاعر معاصر ما، 
سایه، درست می گوید که: «...عشق بی فرزانگی دیوانگی است...». بنابراین 
تنش براســاس تناقض و تقابل نیســت. بلکه تنش در نگاشت مغزی برای 
استفاده از هر دو امکان عشق و عقل برای پیداکردن بهترین گزینه و راه حل 
در کاهش خطای پیش بینی و نزدیک شدن به مقصد، مطابق توقع و انتظار 
اســت. حافظ رندانه اقتدار هیچ کدام را نمی پذیــرد، در مقابل اقتدارگرایان 
زورگــو که عقل را بهانه کــردار خود قرار می دهند، می گویــد: «ما را ز منع 
عقل مترســان و می بیار- کان شــحنه در ولایت ما هیچ کاره نیســت». و از 
طرف دیگر رندانه برای مهیاکردن شــرایط عشــق با عقل مشورت می کند: 
«مشــورت با عقل کردم گفــت حافظ می بنوش». بنابرایــن نبردی در میان 
عشــق و عقل در مغز نیســت و اقتدار بلامنازع هیچ کدام پذیرفتنی نیست 
و می بایســت چون مولوی «رقصی در میانه میــدان» را آرزو کرد. با وجود 
بار عاطفی مثبت عشــق در زندگی انسان، عشــق نیز همچون هر تجربه بر 
محور جسم در رابطه با دیگری، وابسته به شرایط و موقعیت های گوناگون 
و خاص، از مخاطرات مواجه با شکســت، پشیمانی، فراق و ناکامی، تراژدی 
یا فاجعه آفرینی، شــک و بدبینی، یأس و ناامیدی، توهم آفرینی، احســاس 
تنهایی و بیگانگی، بی هویتی و... مصون نیســت. از طرف دیگر عشــق برابر 
نهادی همانند تنفر در دســتگاه عاطفی مغز ما دارد که می تواند کارکردی 
ویرانگرایانه داشــته باشد. باید به هشدار رندانه حافظ گوش فرا دهیم: «...
که عشــق آســان نمود اول، ولی افتاد مشــکل ها...» و این حافظ است که 
می گوید اگر از تجربه عشــق محروم باشی، درک عمیقی از تعجب های آن 
نیز نخواهی داشت:... «کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها». از این نظریه 
می توان چنین اســتنباط کرد که چون انســان موجــودی اجتماعی به دنیا 
می آید، ابعاد انتزاعی مفهوم عشــق در طول زندگی گســترش پیدا می کند. 
اما فقط در قالب کنش های جسمانی با هماهنگی مغز پنهان در کاسه سر 
است که می توان معانی مشخصی از آن در روایت های گوناگون پیدا کرد. 

نگاهی به مفهوم «عشق» از فراز دنیای مفاهیم استعاره ای و معانی انتزاعی
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بنابراین نبردی در میان عشق و عقل در مغز نیست 
و اقتدار بلامنازع هیچ کدام پذیرفتنی نیست و می بایست 

چون مولوی «رقصی در میانه میدان» را آرزو کرد. با وجود بار عاطفی 
مثبت عشق در زندگی انسان، عشق نیز همچون هر تجربه بر محور 

جسم در رابطه با دیگری، وابسته به شرایط و موقعیت های گوناگون و 
خاص مصون نیست

قمر در قوس مشــتری شده، طالع سعد اکبر است و نحسی از اصفهان دور 
می شود. طالع موزه شــهر هم به آذر گره خورده است. ۱۱ آذر ۸۸ دولت دهم 
طرح ایجاد موزه بزرگ شــهر در کارخانه ریسباف را مصوب کرد و پس از هفت 
ســال دولت یازدهم در پایان آذر ۹۴ قرار است، با واگذاری ۸۵ درصد از ارزش 
ریالــی زمین کارخانه به بانــک ملی نخســتین گام را در اجرائی  کردن عملیات 

احداث موزه بزرگ اصفهان بردارد. 
سوم اردیبهشت سال گذشته، در صورت جلسه ای ارسالی از استان به وزارت 
راه وشهرسازی، در بند سه آن خواسته شــد درباره مالکیت کارخانه ریسباف از 
طریق این وزارتخانه تصمیم گیری شود. صورت جلسه ای که خوانش وزیر از آن 
منجر به صدور صورت جلســه ای به تاریخ ۳۱ شــهریور ۹۳ شد که در آن مدیر 
اداره کل راه وشهرسازی اســتان را مکلف کرده بود درباره تملک زمین ریسباف 

برای وزارت راه وشهرسازی اقدام کند. 
موضوعــی که بــه گفته حجــت االله غلامی بــا پیگری هــای صورت گرفته 
هم اکنون در مرحله نهایی است و تا پایان آذر با واگذاری ۸۵ درصد وجه زمین 
در قالــب زمین های معوض به بانــک ملی، مرحله تحویــل و تحول کارخانه 
ریســباف انجام می شــود.  این اظهارنظر غلامی در حالی است که مرداد سال 
جاری نیز رســول زرگرپور، اســتاندار اصفهــان اعلام کرد تا پایان شــهریور کار 
نقل و انتقال مالکیت زمین کارخانه انجام و از نیمه دوم سال، عملیات اجرائی 

احداث موزه اصفهان آغاز می شود. 
مدیر اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در پاسخ به این پرسش که 
چقدر می توان بــه تحویل کارخانه در پایان آذر از طرف بانک ملی امیدوار بود، 
می گویــد: بپذیرید که فراهم کردن مقدمات برای نقل و انتقالی با این وســعت 
از نظــر مالی آن هم در این شــرایط اقتصادی اصلا کار آســانی نیســت. طبق 
توافق های صورت گرفته باید تا پایان شهریور این نقل وانتقال صورت می گرفت. 
بــرای تملک، منبع مالی پیش بینی و همه مراحل کاری هم انجام شــد، اما در 

آخرین لحظه در انتقال ســند و مالکیت با مشــکل روربه رو شدیم و نتوانستیم 
منبــع مالی موردنظر را تأمین کنیم. غلامی ادامــه داد: وقتی تأمین منابع مالی 
ملکی با این وســعت، دچار مشکل می شود، باید منابع جایگزین معرفی کرد و 

همین موضوع سبب شد تا فرصت شهریور از دست برود. 
وی می گویــد: درحال حاضر حدود ۸۵ درصــد از ۲۱۴  میلیارد تومان قیمت 
کارشناســی که برای کارخانه ریسباف تعیین شده در قالب زمین تا پایان آذر به 
بانک ملی پرداخت می شــود. در این مرحله، بــا امضای تفاهم نامه ای، مرحله 
تحویل زمین کارخانه ریســباف به مساحت ۶۹  هزار مترمربع انجام می شود و با 
پرداخــت ۱۵ درصد مبلغ باقی مانده، به صــورت نقدی، از طریق فروش برخی 
املاک سازمان به صورت مزایده ای، سند مالکیت کارخانه ریسباف به نام وزارت 

راه وشهر سازی زده می شود. 
غلامی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد احداث موزه منطقه ای اصفهان 
در ریســباف ابتدا به وسیله ســازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 

مطرح شــده و اکنون نقش این ســازمان به عنوان متولی موزه داری کشــور در 
این روند چیست، می گوید: پشــت میز نشستن و پیشنهاددادن ساده ترین بخش 
کار اســت. مهم عملیاتی کردن پیشنهاد است. هر سازمانی که می خواهد موزه 
اصفهان را راه اندازی کند، باید در مرحله نخست زمین آن را تملک کند چون در 
این مدت ســازمانی برای تملک اقدام نکرد؛ اداره کل راه وشهرسازی به منظور 
حفظ کارخانه ریســباف به عنوان بخش کوچــک باقی مانده از فضای صنعتی 
اصفهان، با دستور مستقیم وزیر وارد شد. در واقع با این اقدام هم بخش مهمی 
از فضای شــهری اصفهان حفظ می شــود و هم مناسب ترین مکان برای ایجاد 

موزه در محور تاریخی چهارباغ فراهم می شود. 
مدیرکل اداره راه و شهرســازی استان با بیان اینکه تصمیم گیری درباره روند 
اجرائی ســاخت و بهره برداری از موزه بزرگ اصفهان، بنا به پیشــنهاد این اداره 
کل از طریق شــورای راهبردی انجام خواهد شــد، ادامه داد: شورای راهبردی 
پیشنهادی متشکل از نماینده راه وشهرسازی، شهرداری، میراث فرهنگی، معاون 
معماری و شهرســازی، معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت 
مادر  تخصصی عمران و بهســازی شهری و دو نفر از استادان دانشگاهی مرتبط 

با این رشته کاری است. 
غلامی ادامه داد: چارت پیشــنهادی شورا به وزارتخانه ارائه شده است، اما 
هنوز خوانش وزیر از این پیشــنهاد در قالب دســتور به استان ابلاغ نشده است. 
البته امیدواریم تا قبل از تحویل و تحول زمین کارخانه، چارت پیشــنهادی شورا 
هم تأیید و ابلاغ شــود. پیش از ابلاغ در تلاش هســتیم تا اولین جلسه شورای 
راهبردی را با موضوع برگزاری مســابقه ای ملی برای ارائه طرح ســاخت موزه 
بزرگ اصفهان تشکیل دهیم. به روایت متون کهن  هزاران سال پیش خشت اول 
بنای اصفهان در آذر گذاشــته شده و پایان آذر ۹۴ قرار است با تحویل و تحول 
مالکیت زمین کارخانه ریســباف به اداره کل راه وشهرسازی، خشت اول ساخت 

موزه بزرگ گذاشته است. 
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